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مدریت بحران به روش جک ولش
از آشفتگ به آرامش

جای تعجب نیست که مدریت بحران اغلب به آتشنشانی تشبیه مشود. بحران
متوانند مانند یک آتشسوزی شدید، سازمان را کاملا به خود مشغول کند. مدران
مدام از جلسهای به جلسه دیگر مروند تا بفهمند چه اتفاق افتاده است و چه باید
کرد. کارکنان هم در گروههای کوچک همه جا دور هم جمع مشوند و چچ مکنند.
هر کس دیگری را مقصر مداند و همه نگران از دست دادن شغلشان هستند. در

اغلب موارد چنن ترس شدیدی حاکم مشود که چرخ کارها از حرکت باز مایستد.
چنن وضعیتی رای شما هم آشنا است؟

بحران به هر حال پیش مآید. تا زمانی که شرکتها متشکل از انسانها هستند،
اشتباه، بحث و جدل و خرابکاری وجود دارد. تصادف، دزدی و قلب همیشه هست.
،زان خاصول تا مل قرقاروز رفتارهای نامطلوب و غ ن است کهحقیقت ا
اجتنابناپذر است. اگر مردم همیشه قوانن را رعایت مکردند، دیگر به پلیس و
دادگاه و زندان نیازی نود. بحران معمولا رای رهران، سختترن و دردناکترن
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تجربه زندگ شغلیشان است.
مدران ممکن است در آغاز بحران وقت زیادی را در انکار آن تلف کنند. از ان کار

خودداری کنید.
بحران متواند شبهای یخواب و روزهای مملو از نگرانی ایجاد کند و شما را بیش

از هر چالش شغل دیگری آشفته سازد.

در راس همه انها بحران، رهران را ملزم مکند ن دو مسئله توازن ایجاد کنند.
شما در نقش یک رهر باید از یک سو تمام توان خود را صرف فهم و حل بحران کنید
و سیل از وقت و انرژیتان را رای خاموش کردن شعلهها رها کنید. از سوی دیگر باید
ان فعالیت را با چنان وششی انجام دهید که انگار هچ اتفاق نیفتاده است.
متاسفانه رهران ان مسئله را مورد غفلت قرار مدهند؛ زرا وقتی تمام تمرکز روی
حل بحران قرار مگرد، بحران متواند کل سازمان را به خود مشغول کند و آن را به

گرداب سرزنش، ترس و فلجشدگ بکشاند.

روشن است که ایجاد ان توازن در محیط شبیه جهنم، کار بسیار دشواری است. در
آغـاز کـار هرگـز تمـام اطلاعـاتی را کـه مخواهیـد یـا نیـاز داریـد، در اختیـار نداریـد و
راهحلها معمولا بسیار کندتر از آن که انتظار دارید پیدا مشوند. معمولا پایان یک
بحـران هـم کـاملا درسـت یـا منصـفانه بـه نظـر نمرسـد. گـاهی اوقـات افـراد خـوب،

مرنجند و تنها چزی که شاید شما را خوشحال کند، تمام شدن ماجرا است.
بحرانها انواع مختلف دارند. بعض از آنها فقط به امور داخل شرکت مروط
مشوند و راهحل سرع دارند. بعض دیگر آنقدر زرگ هستند که به رسانهها کشیده
مشوند و مسائل قانونی زیادی ایجاد مکنند. منحصر ودن هر بحران، رسیدن به

قانونی کل رای رفع آنها را مشکل مکند.
با ان وجود رای حل بحران متوانید پنج فرض داشته باشید. ان فرضیات مسر

حرکت شما را از آشفتگ به آرامش در مواقع روز بحران رای شما روشن مکنند:
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1. فرض کنید مشکل از آنچه که به نظر مرسد بدتر است
همانطور که اشاره شد مدران ممکن است در آغاز بحران وقت زیادی را در انکار آن
تلف کنند. اجازه ندهید ان اتفاق رای شما هم بیفتد. از مرحله انکار عور و ان
زمینه ذهنی را در خود ایجاد کنید که مشکل زرگتر و اوضاع خرابتر و وحشتناکتر از

آن خواهد شد که فکرش را بتوان کرد.

 

2. فرض کنید که هچ رازی در دنیا وجود ندارد و همه سرانجام
همه چز را خواهند فهمید

یک از مهمترن تمایلات موجود در گرداب بحران، سروش گذاشتن است. در چنن
شرایط مدران دوانهوار تلاش مکنند جریان اطلاعاتی را محدود کنند. هتر است
جلوتر از مشکل حرکت کنید و قل از اینکه دیگران وسعت مشکل را به شما نشان

دهند، خودتان به آن ی رید.

 

3. فرض کنید نحوه اداره بحران توسط شما و سازمانتان به
روشنترن شکل ممکن منعکس خواهد شد

کار رسانهها هنگام بحران ان نیست که وضعیت شما یا سازمانتان را خوب نشان
دهند و چنن کاری را نخواهند کرد. به رسانهها توجهی نکنید. هنگام روز مشکل،
ن بیننده ماجرا است. در هر حالت باید موضع خود را خیلقترسازمان خودتان، دق

زود و به طور مرتب اعلام کنید.

 

4. فرض کنید تغراتی در فرایندها و کارکنان ایجاد خواهد شد.
هچ بحرانی بدون آسیب دیدن عدهای به پایان نمرسد

بحرانهای واقع به راحتی محو نمشوند. آنها نیازمند راهحلهای هستند که در
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فرایندهای کاری موجود، تغراتی اساسی ایجاد مکنند یا فراینده جدیدی را وارد کار
مکنند و به ان ترتیب شغل و زندگ عدهای از کارکنان هم دستخوش تغر خواهد

شد.

 

5. فرض کنید سازمانتان بحران را پشت سر خواهد گذاشت و در
نهایت قویتر از قل خواهد شد

ما از تک تک بحرانها چزی یاد گرفتیم که ما را به سازمانی هوشمندتر و موثرتر
تبدل کرد. نگاهی بلندمدت، لحظات جهنم بحرانها را کم قال تحملتر مکند.

https://modiresabz.com

